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احیاي حقوق عامه 
مسئله فراموش شده نهاد وکالت

جواز اعطاي پروانه اي که منشــأ فعالیت در  �
حوزه اي خطیر، حســاس، تأثیرگذار و بنیادین در 
کشــور اســت و هم براي دریافت کننده پروانه، 
هم نهاد اعطاکننده پروانه به این واســطه ایجاد 
درآمد مي کنــد، تنها بخشــي از صلاحیت هاي 
شــبه حاکمیتي اســت که قانون گذار به متولیان 
نهاد وکالت اعطا کرده است. امکان تنظیم گري 
نحــوه فعالیت در حوزه ارائــه خدمات حقوقي 
در چارچوب قوانین و مقررات و حتي رســیدگي 
به شــکایات و تخلفــات و برخــورد انتظامي با 
متخلفین تا ســرحد امکان ابطال پروانه وکالت 
از دیگر اختیاراتي اســت که هیــچ نهاد فعالي 
در بخــش خصوصي، امــکان بهره مندي از آن 
را ندارد. اما این اختیــارات چرا و به چه منظور 
به نهاد متولي امر وکالت اعطا شــده است؟ آیا 
هدف از تأســیس این نهاد و اعطــاي اختیارات 
گســترده این چنیني، تنها درآمدزایي بوده است؟ 
یا قانون گــذار مبنایي پذیرفتنی در جهت اعطاي 
اختیارات عمومي و شــبه حاکمیتي به متولیان 

امر وکالت در نظر داشته است؟
بي شک هیچ حکومتي صرفا به منظور تأمین 
منافع شــخصي یــا گروهي بخــش خصوصي 
اقــدام به اعطاي اختیارات خــود به این بخش 
نخواهــد کــرد و در صورت حرکــت حکومت 
در ایــن جهت، قابلیت نقد جــدي به آن وجود 
خواهد داشت؛ زیرا منابع دیني و قانون اساسي 
جمهوري اســلامي نیــز به لزوم خــودداري از 
تبعیض ناروا و توجه خــاص به گروه یا صنفي 
خاص و تمایز آن نســبت به سایرین تأکید دارد. 
پــس اعطــاي چنیــن اختیاراتــي به هیچ وجه 

بي دلیل و حکمت نیست.
مبنــاي تفویض اختیارات شــبه حاکمیتي به 
نهادهاي متولي امر وکالت در جهت کاهش بار 
تکالیف عمومي دولــت و بهره گیري از ظرفیت 
نخبگان حقوقي در خدمت رســاني حقوقي به 
آحاد مردم کشــور صورت گرفته است. بي شک 
یکــي از مهم ترین خدمات حقوقــي موردنیاز یا 
حتي مهم ترین خدمت حقوقي، موضوع حمایت 
یا صیانت از حقوق عامه اســت. اساسا تنها در 
صورتي مي تــوان دولتي را که خــود امانت دار 
صلاحیت هاي عمومي اعطاشده از سوي مردم 
به خود اســت، مجاز به اعطاي صلاحیت هاي 
خود بــه دیگران کــرد که با رعایــت امانت در 
جهــت مصلحت عموم مــردم ایــن اختیارات 
تفویــض شــده باشــد. در نتیجه بدون شــک، 
نهادهاي متولي امر وکالت، ضمن برعهده گرفتن 
مدیریت امر وکالت و پذیرش اختیارات ناشي از 
آن، بخش مهمــي از تکالیف دولــت در حوزه 
خدمت رســاني حقوقي به آحاد مردم ازجمله 
حمایت از حقــوق عامه را برعهــده  گرفته اند. 
بنابرایــن از آنــان انتظار حرکــت، نقش آفریني 
مؤثر و اقدامات مســئولانه در این زمینه مي رود. 
همچنین به همان نسبت نیز مي توان پاسخ گویي، 
شــفافیت، حق محــوري و عدالت گرایي مدنظر 
بــراي حاکمیــت را از این نهادهــا مطالبه کرد. 
بنابراین نهادي که از امتیازات بخش عمومي یا 
نمي تواند  بهره مي برد،  اختیارات شبه حاکمیتي 
خود را از زیر بار مسئولیت هاي شبه حاکمیتي یا 
پاسخ گویي در برابر نحوه ارائه خدمات عمومي 
به عمــوم مــردم برهاند یا تکالیــف عمومي و 
مورد انتظار از بخش عمومي را نســبت به خود 
جــاري نداند. گفتني اســت حمایــت از حقوق 
عمومــي و احیاي حقوق عامه که شــاید بتوان 
آن را مهم تریــن تکلیــف حاکمیــت در حــوزه 
خدمت رســاني حقوقــي به آحاد مردم کشــور 
دانســت، مهم ترین کارویژه نهادهاي متولي امر 
وکالــت خواهد بــود. در این راســتا حتي رهبر 
معظم انقــلاب در دیدار اخیر خــود با اعضاي 
مجلــس خبرگان دربــاره احیاي حقــوق عامه 
گفتند: «فارغ از اینکه یک فرد مســلمان است یا 
غیرمســلمان و یا به نظام اسلامي وفادار است 
یا نیست، حقوق عمومي آن باید محفوظ باشد، 
مثلا نباید در کشــور ناامني وجود داشــته باشد 
و بایــد آزادي و نگاه عادلانه بــراي همه مردم 
یکســان باشــد». حال باید متولیان نهاد وکالت 
در این راســتا چند اقدام اساســي داشته باشند. 
ابتدا باید نســبت بــه میزان تحقــق آن و نحوه 
عملکرد این نهادهــا در جهت تضمین و تأمین 
حداکثري آن پاســخ گو بوده و با شفافیت کامل 
خدمت رساني خود را در این زمینه محقق کنند. 
سپس گزارش عملکرد خود را در این خصوص 

به اطلاع عموم مردم برسانند.
بدیهي است این مســئولیت خطیر نهادهاي 
متولي امر وکالت در چارچوب قوانین و مقررات 
جاري کشــور و در کنار مســئولیت سایر نهادها 
و ارکان حاکمیتي یا شــبه حاکمیتي تعریف شده 
و بــه معنــاي عدم مســئولیت ســایر بخش ها 
نخواهد بود؛ اما هم زمان نیز باید توجه داشــت 
هرچه از سایر متولیان امور عمومي و حکومتي 
درباره احیاي حقوق عامه ســؤال پرسیده شده 
و مطالبه گري صــورت مي گیرد، به همان میزان 
نیز نهادهاي متولي امر وکالت باید پاســخ گوي 

عملکرد خود در این جهت باشند.

روزنه آینه 
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در  بیشتر  خسارت  یعنی  بیشتر»  برابر  در  «بیشتر 
برابر امتیازدهی بیشتر!

علی رغم اثبات بی دستاوردی برجام و اذعان  �
دولتمردان به بدعهدی آمریکا و ناتوانی اروپا در 
احقاق حقوق برجامی ایران، اما متأسفانه مقامات 
ارشد دولت همچنان معیشت مردم را به مذاکره 
و توافق با اروپا و آمریکا گره زده اند. در ســال ۹۴، 
فضاســازی حامیان برجام درباره دســتاوردهای 
برجام، تا جایی پیش رفت که عده ای از مردم به 
خیابان هــا آمده و به جشــن و پایکوبی پرداختند 
و در یک دست اســکناس یک دلاری و در دست 
دیگــر اســکناس های ۵۰۰ و هزارتومانی گرفتند، 
بــه این خیــال که در آینــده نزدیــک، قیمت هر 
دلار، ۱۰۰۰ تومان خواهد شــد. اما در پســابرجام 
قیمــت دلار تــا حــدود ۱۹ هزارتومــان افزایش 
یافت.التهابات بــازار ارز و در ادامه هدر  رفتن ۱۸ 
میلیارد دلار به واســطه سیاست غلط دلار ۴۲۰۰ 
تومانی، ســفره مــردم را کوچــک و خانوارهای 
ایرانی را با مشکلات عدیده معیشتی مواجه کرد. 
همان طور که پیش از این نیز ذکر شد، راه مقابله 
با تحریم ها، نــه مذاکره و توافق، بلکه مجاهدت 
خستگی ناپذیر و شــبانه روزی، اطمینان به وعده 
الهی و اعتماد بــه ظرفیت های عظیم داخلی و 
به کارگیــری نیروی متخصص، جــوان و انقلابی 
اســت. در پایان می توان خطاب به آقای روحانی 
گفت باید مراقب پوســت خربزه هایی که غرب و 
برخی دنباله های داخلی آنــان برای وی تدارک 
دیده اند باشد و فراموش نکند همان طور که خود 
در ســخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام 

کرد، آمریکا راهزن بین المللی است.

خرج سفره ها پس از   ۴۲۰۰
 کالاهای حذف شده از ســبد دریافت ارز ارزان، 
خرج ســفره های مردم را چقــدر افزایش دادند؟ 
گــزارش نیمه نخســت امســال مرکز آمار نشــان 
می دهد که تغییرات شــاخص قیمت مصرف کننده 
در این مدت ۱۰.۶ درصد بوده است. گروهی اعتقاد 
داشــتند حذف ۴۲۰۰ هزینه سفره مردم را به شدت 
افزایش می دهد. اما آمارها نشــان می دهد که در 
نیمه نخست امسال از شش خوراکی که در لیست 
حذفی ها قــرار گرفتند، نیمی از آنهــا کمتر از پنج 
درصد افزایش قیمت داشــتند و افزایش قیمت دو 
کالا در سطح تغییرات شاخص کل بود. تنها کالایی 
که بیش از میانگین رشد قیمت داشته چای خارجی 
بوده است. این کالا در پایان نیمه نخست نسبت به 
ابتدای ســال تورم ۷۰ درصدی را ثبت کرده است. 
نکته قابل تأمــل درخصوص تورم قیمت چای این 
اســت که نرخ ارز تخصیصی بــه چای ۲۰۰ درصد 
افزایش پیدا کرده اما تغییر قیمت آن در سطح ۷۰ 
درصد بوده اســت. بنابراین این شکاف نیز می تواند 
شــاهدی از کم اثری تخصیص دلار ۴۲۰۰ باشد. به 
همین دلیل بســیاری از کارشناســان معتقدند که 
اختصاص ارز ارزان بیش از اینکه به کاهش هزینه 
سفره های مردم کمک کند، پتانسیل افزایش رانت و 
فربه کردن دلالان را ایجاد کرده اســت. بنابراین باید 
سیاســت های حمایتی به گونه ای انجام شود که با 
دقت بیشــتری به هدف اصابت کند و رانت نصیب 

عده ای خاص نشود.

پایان عصر فریدون
ســید محمد بحرینیان: به نظر مي رسد فساد مالي 
فریــدون و نــگاه جامعــه بــه او، کار را به  جایي 
رســانده که هیچ کس حتي برادرش، هزینه دفاع 
علنــي از او را نمي پذیــرد. پیش ازاین در مناظرات 
انتخابات ریاست جمهوري، یکي از کاندیداها گفته 
بود کــه تخلفات فریدون، پیش ازاین به شــخص 
رئیس جمهور اعلام  شــده اما او زیر بار رســیدگي 
نرفته اســت. فعالیت هاي فریدون ازجمله ارتشا، 
تأسیس صرافي هنگام حضور در دولت، تحصیل 
غیرقانونــي در مقطع دکتــرا و دخالت و نفوذ در 
انتصابات به ویژه در حوزه مالي، چهره اي به شدت 
غیرقابل دفــاع از برادر رئیس جمهــور ایجاد کرد 
و جامعــه را به ســمت مطالبه مجــازات او برد، 
تــا جایي که هیچ کــس نتواند یا حاضر نباشــد از 
او دفاع کنــد. بدون تردید، نقــش افکار عمومي، 
رســانه ها و فعالان شــبکه هاي اجتماعي در این 

زمینه، تعیین کننده بوده است.

وحیده کریمــی:  پخش اعترافات تلویزیونی قرار اســت ممنوع شــود؛ این 
را محمود صادقی، نماینده مجلس شــورای اســلامی گفته است. او در پی 
نهایی کردن طرحی اســت که در صورت قانون شدن، می تواند پایانی باشد بر 
فیلم هایــی که متهمان مختلف برخلاف میل باطنی یا به خواســت و اراده 
خود در مقابل دوربین می نشــینند و با ابراز ندامت از کرده خود به تشــریح 
نحوه وقوع جرم و اهداف و انگیزه خود می پردازند و گاهی برخی نیز بعد از 
رهایی از زندان، هرچه را گفته بودند انکار می کنند و به اماواگرهای بسیاری 

دامن می زنند. 
پخش اعترافات تلویزیونی دیگر مشــتری های ســابق خــود را ندارد و 
شــاید نقطه عطف پخش اعترافات تلویزیونی برای نســل جوان، مربوط به 
ماجراهای اعتراض به نتیجه انتخابات در ســال ۸۸ و دادگاه های آن روزها 
باشد، اما پخش اعترافات تلویزیونی مسبوق به سابقه است و عمری طولانی 
دارد. حتی باید اذعان داشت آنچه در اوایل انقلاب و در دهه ۶۰ از تلویزیون 
ملی پخش می شد تأثیرگذارتر و پرمخاطب تر از این سال ها بوده است؛ مانند 
اعترافات ســران حزب توده کــه هنوز هم راجع به اعترافــات آنها بحث و 
گفت وگو می شود؛ برای مثال سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب، 
از دیدار با زندانیان، از جمله کیانوری به هفته نامه «آسمان» چنین گفته بود: 
«یک بــار در جریان بازدید از زندان، کیانوری خواســته بود که با من صحبت 
کند. با هم صحبت کردیم و به من گفت که اینها از من می خواهند که اعلام 
کنم مسلمان شده ام. این برای من کاری ندارد که بگویم مسلمان شده ام. اما 
برای شــما زشت اســت. می خندند که باور کرده اید کیانوری بعد از ۷۰ سال 
کمونیست بودن، مسلمان شده است. خلاصه اینکه می گفت من امام را یک 
شخصیت انقلابی و ضدامپریالیسم می دانم و او را قبول دارم و از انقلاب هم 
حمایت می کنم، اما اینکه بگویم مسلمان شده ام برای شما خوب نیست. من 
هم تذکر دادم که این کارها را نکنند، البته بعدها دیدم که احسان طبری هم 

اعتراف کرده و گفته که من مسلمان شده ام». 
 اعترافات مهدی هاشمی در ۲ نوار مجزا

به هرحال نورالدین کیانوری، دبیرکل حزب توده و محمود اعتمادزاده (م. 
الف به آذین) و احسان طبری و... در مقابل دوربین ها نشستند و با اعتراف به 
اشتباهات خود به نوعی ادامه دهنده روندی بودند که با اعترافات تلویزیونی 
گروه فرقان از شــبکه سراسری آغاز شــده بود و تا امروز ادامه داشته است، 
اما اگر بخواهیم به یکی از مهم ترین اعترافات در رســانه ملی اشــاره کنیم، 
شاید اعترافات مهدی هاشمی از تأثیرگذارترین و پرحاشیه ترین ها تا به امروز 
بوده باشــد. مردی که پس از انقلاب، مسئولیت واحد روابط عمومی و عضو 
شــورای عالی فرماندهی ســپاه بود و مســئولیت نهضت های آزادی بخش 
سپاه پاســداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشــت و تا انحلال این واحد به 
فعالیــت در این ســمت ادامه داد. ری شــهری، وزیر اطلاعــات وقت، دلیل 
دستگیری سیدمهدی هاشمی را کشف یک خانه تیمی وابسته به تشکیلات 
نهضت های آزادی بخش اعلام کرده بود. او بعدها در بیان ماجرای اعترافات 
مهدی هاشمی نوشته اســت: «بر پایه گزارشی که به من (ری شهری) داده 
شــد، روزی مهدی هاشمی از بازجوی خود درخواســت کاغذ و قلم کرد و 
نامه ای خطاب به این جانب نوشت. گویا در این نامه، سوگند یاد کرده بود که 
همــه مطالب خود را بازگو کرده و دیگر چیــزی برای گفتن ندارد. نامه را به 
بازجو داد که به من برســاند. پس از گرفتن نامه توسط بازجو، ناگهان مهدی 
هاشمی سراسیمه از بازجو خواست که نامه را به او پس بدهد! بازجو نامه 
را به او پس داد. هاشــمی نامه خود را گرفت و بلافاصلــه آن را پاره کرد و 
همچون کســی که از دردی کشنده رنج می برد و عقده ای او را آزار می دهد، 

شروع به اشــک ریختن کرد و پس از اندکی گریستن گفت: «به دروغ نوشتم 
که چیزی برای گفتن ندارم. کاغذ بدهید تا آنچه دارم، بنویســم». پس از این 
حادثه مهدی هاشمی پذیرفت که در دو مصاحبه شرکت کند: یکی مفصل، 
مشــروط به اینکه تنها به امام (ره)، منتظری و حداکثر ســران سه قوه ارائه 
شود و دیگری کوتاه، برای ارائه به مردم، از طریق رسانه ها».  آقای ری شهری 
در ادامه می نویسد: «چند روز بعد، خدمت امام رسیدم و ضمن ارائه گزارش 
کوتاهی از اقدامات انجام شــده، نوار یادشــده را تقدیم ایشــان کردم. نکته 
قابل توجه اینکه امام هنگام تقدیم نوار مصاحبه مهدی هاشــمی فرمودند: 
«اگــر این نوار را هم برای آقای منتظری بگذارید، باز هم قبول نخواهد کرد و 
خواهد گفت که این اعترافات را در اثر فشار و شکنجه از او گرفته اید»! به امام 
عرض کردم: «تا امروز حتی یک ضربه شــلاق هم به او زده نشده است». در 
اعتراف تلویزیونی ای که پخش شد، مهدی هاشمی، فرد نزدیک به قائم مقام 
رهبری در آن زمان، به دو جرم خود اعتراف کرده بود؛ یکی ارتباط با ســاواک 
در پیش از انقلاب و دیگری دو فقره قتل که در نهایت به  اعدام محکوم شد. 

 پای مدل ها هم به اعترافات تلویزیونی باز شد
البته ماجراهای اعترافات تلویزیونی همیشــه سیاسی و پر از ماجراهای 
پیچیده نبوده، حتی چندسالی است که ممکن است با روشن کردن تلویزیون 
شــاهد اعترافات هر متهمی با هر سن وسالی باشیم؛ برای نمونه پای خانم 
مدل که روزی میهمان برنامه تلویزیونی بود و روز دیگر نادم و پشیمان از کار 

مدلینگ هم به اعترافات تلویزیونی باز شد. 
 دروغین بودن اعترافات متهمان ترور دانشمندان هسته ای

با لوث شــدن اعترافات تلویزیونی و کم اهمیت شدن تأثیرگذاری این سبک 
روشــنگری ازسوی رســانه ملی،  یکباره شــاهد تکذیب اعترافات تلویزیونی 
متهمان ترور دانشــمندان هســته ای بودیــم. مازیار ابراهیمی کــه در برابر 
دوربین ها به ارتباط با موســاد و قتل دانشمندان هســته ای اعتراف کرده و از 
کرده خود بسیار نادم و پشیمان بود و انتظار می رفت برای چنین جرمی اعدام 
شده باشد، یکباره مشخص شد زنده است و در آلمان زندگی می کند. ابراهیمی 
در گفت وگویی توضیح داد که او و برخی از افرادی که تن به اعتراف اجباری 
داده بودند، بر  اثر یک اتفاق بی گناهی شان اثبات شده و آزاد شده اند. ادعایی که 
مسئولانی دولتی مانند سخنگوی دولت آن را تأیید کردند و به گفته محمود 
صادقــی، آنها حقیقتا بی گناه بوده اند و پس از «احراز بی گناهی» آنها، وزارت 
اطلاعات چهار میلیارد تومان بابت جبران خسارت به این افراد پرداخت کرده 
است. تأیید پخش اعترافات دروغین  باعث انتقاد به این شیوه اطلاع رسانی در 
کشــور شد.  از جمله منتقدان علی مطهری بود که در مصاحبه ای پای حیدر 
مصلحی را به پرونده ترور دانشــمندان هســته ای باز کرد و گفت: «دولت و 
حکومت باید پاسخ گو باشند. اینکه تروری اتفاق افتاده و بعد مسئولان امنیتی 
و اطلاعاتی کشــور برای اینکه به سرعت جوابی به مردم دهند و مسئولیت را 
از ســر خود باز کنند، اقدام به بازداشــت افرادی کنند و بعد هم آنان را تحت 
فشــار مجبور به اعترافاتی درباره ترور دانشمندان هســته ای ایران کنند و در 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم نمایش دهند، اصلا متناسب با اخلاق و 
روش های اســلامی ما نیست. از نظام جمهوری اسلامی که وارد عمل شد و 
این افراد را نجات داد، متشکریم ولی به هرحال دولت و حیدر مصلحی، وزیر 
اطلاعات سابق، حتما باید پاسخ گوی این موارد باشند. آنها باید بگویند که چرا 

و به چه دلیل و با چه مجوزی این اقدامات را انجام دادند».
 هتک حرمت افراد دستگیر شده جرم است

با توجه به حواشی پخش اعترافات تلویزیونی، چندی پیش نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح «ممنوعیت ضبط و پخش 

اعترافات اشــخاص از صداوسیما و دیگر رسانه ها» به هیئت رئیسه مجلس 
خبر داده و در توییتی نوشــته بود: « به موجب اصل سی و نهم قانون اساسی 
هتک حرمت و حیثیت کســی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی 
یا تبعید شــده، به هر صورت که باشــد ممنوع و موجب مجازات اســت. بر 
این اساس مراجع قضائی و ضابطان دادگستری مکلف اند حرمت و حیثیت 
اشــخاصی را که به هر نحو در مظان اتهــام و مورد بازجویی و تحقیق قرار 

گرفته اند، رعایت کنند».
 پاسخ مراجع تقلید به سؤالی درباره پخش اعترافات تلویزیونی

ماجرای ممنوع کردن یا غیر اخلاقی دانســتن پخــش  چنین اعترافاتی به 
استفتا از مراجع هم رسیده اســت. سید علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، 
در صفحه توییتر خود تصویری از پاســخ آیت االله ناصر مکارم شــیرازی را به 
اســتفتائی درباره پخش اعترافات تلویزیونی پیش از اثبات جرم منتشر کرده 
اســت. این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتا نوشــته است: «تا زمانی که 
جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشــده، نمی توان اسم و تصویر و اقراری را 
که داشــته است، منتشــر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، 
آشــکار کردن آن جایز نیست». آیت االله بیات زنجانی نیز در این باره گفته  است: 
«این کار علاوه بر اینکه مشــروع نیســت، از نظر اخلاقی نیز درست در برابر 
کرامت انســان و حرمت اوســت و بنا بر روایات مســتند و مــورد وثوق این 

اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد». 
 ضبط اعترافات و   پخش آن تا ۳ سال حبس خواهد داشت

در همیــن راســتا، محمود صادقــی گفته اســت: « گاه دیده می شــود 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی 
می کند که در مظان اتهام و مورد بازجویی قرار گرفته اند که چه بســا پس از 
تحقیقات بیشتر و رســیدگی قضائی بی گناهی آنها ثابت می شود». نماینده 
مردم تهران در مجلس تصریح کــرد: «این امر علاوه بر اینکه موجب هتک 
حیثیت اشخاص می شود، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه های حکومتی 
نزد افکار عمومی آسیب جدی وارد می  کند. طرح حاضر به منظور پیشگیری 
و مقابله با این اقدام ضبط و پخش اعتراقات ممنوع و برای آن متناســب با 
مقررات جزائی در موارد مشــابه ضمانت اجرای کیفری مقرر شــده است». 
 صادقی عنوان کرد که در متن این طرح آمده است: «ضبط اعترافات اشخاص 
و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه های گروهی در 
هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع اســت و مرتکب، 
اعم از تهیه کننده و پخش کننــده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به 
حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». او خاطرنشان کرد که در 
این طرح همچنین آمده است: «در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا 
به دستور مقامات یا مأموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی انجام 
شــده باشد مقام یا مأمور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت 
و محرومیت از یک تا پنج ســال از مشــاغل حکومتی محکوم خواهد شد». 
 طرح ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونــی در صورت تصویب، به قانونی 
مترقی در روند قانون گذاری ما تبدیل خواهد شد و حداقل دستاوردش گرفتن 
بهانه از دشــمنان انقلاب و نظام است تا با نقد این اعترافات اعتبار رسیدگی 
به جرائم افرادی را که تن به اعترافات تلویزیونی داده اند، زیر ســؤال نبرند و 
مجرمان واقعی بعد از رهایی بــا رد اعترافات خود مفری برای پنهان کردن 
چهره مجرم خود پیدا نکنند و نقش انســان های مظلــوم و بی اراده را بازی 
نکنند. از سویی دیگر، شاهد سوءاســتفاده هایی مانند ماجرای متهمان ترور 
دانشمندان هسته ای نخواهیم بود تا پرونده مهم رسیدگی به این ترورها را به 

حاشیه ببرد و افراد بی گناه را جایگزین مجرمان واقعی کند. 

پایان اعتراف های تلویزیونی؟
مجلس به دنبال ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از  صداوسیماست

 

 کارت پرسنلی شرکت  هواپیمایی سپهران متعلق
  به اینجانب علی صراف ( مهندس فنی هواپیما )  
 با کدملی ۰۰۶۷۳۴۷۰۷۱ و شماره پرسنلی ۱۰۰۵۰۶ 

 و تاریخ اعتبار ۳۱ / ۰۴ / ۹۸ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اینجانب پژواک گلاب لی با کدملی ۱۷۴۳۱۲۵۸۶۰ 
دانشجوی خلبانی مرکز هوانوردی پارسیس در تاریخ 

۰۳ / ۰۷ / ۹۸  گواهی پزشکی (مدیکال) خود را مفقود 
نموده ام. از یابنده تقاضا می گردد آن را به مرکز 

هوانوردی پارسیس تحویل نماید.
اعلام مفقودی 

با توجه به اینکه قرارداد ۱۹۱۰-۴۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۵ مربوط به 
شرکت  شهرک های صنعتی عباس آباد تهران به آدرس شهرستان 

پاکدشت- بخش شریف آباد- دهستان شریف آباد- شهرک صنعتی 
عباس آباد- خیابات تلاشگران- خیابان کوشاوران ۱۳ کوی ۱۸ 

پلاک ۲۵۹۶ و به مساحت ۳۴۵۰ متر مفقود شده است لذا از تاریخ 
۹۸/۰۷/۱۰ از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز موتور سیکلت ساوین CC۲۰۰ رنگ آبی 
مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران ۱۲۸ _ ۱۱۶۷۳ و 
شماره موتور ۰۱۹۹NDR۰۶۵۷۷۲ و شماره شاسی 

NDR۲۰۰K۹۴۷۴۵۰۳ به نام سعید غفاربکی داریان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 

علی بهادري جهرمی 
 رئیس مرکز وکلاي قوه قضائیه

هستي قاسمي:  تحریم و انتخابات اسفندماه دو مسئله 
ایران قلمداد مي شود. تحریم ها  مهم پیش روي مردم 
به قدري قدرتمند است که حتي مقامات آمریکایي نیز 
اعــلام کرده اند از این بدتر نمي شــود! مقاومت مردم 
در برابر این تحریم ها البته روي دیگر ماجراســت. اما 
پرسش اساســي این اســت؛ اکنون که جامعه ایران 
به ویژه طبقه فرودســت در برابر فشارهاي اقتصادي 
مقاومت پیشه کردند، آیا با یک تکرار دیگر و به دعوت 
جناح هاي مختلــف در زمین بــازي انتخابات حضور 
خواهند یافت. بر اســاس این درباره مســائل مذکور با 
احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات و فعال سیاسي 
اصلاح طلب به گفت وگــو پرداختیم که در ادامه آن را 

مي خوانید.
  یک ســال و چند ماه از خروج آمریکا از برجام  �

مي گذرد و ترامپ در ماه هاي اخیر فشارهایش علیه 
تهران را تشدید کرده است. دیپلمات هاي کشورمان 
تا چه اندازه توانسته اند آثار تحریم ها را خنثي کنند؟

 مشــکل ایران، ۱+۵ نیســت بلکه مســئله اصلي 
تهران، آمریکاست. به همین دلیل مسئله باید میان ۱+۱  
می شود نه با ۱+۵. جهت تحقق این مهم نیز باید یک 
نقشه راه تهیه شود تا به وسیله آن بتوان به توافق برد-
برد دســت یافت. ایران باید نخست با آمریکا به توافق 
مي رسید اما ترجیح داد که همه تخم مرغ هاي خود را 
در سبد برجام و اروپا قرار دهد که در نهایت شرایط به 
وضعیت کنوني منجر شد. حال آنکه اگر امروز دیدمان 

بــه آمریکا بیش از هر زمان دیگري منفي اســت، باید 
نســبت به ســایر اعضاي باقي مانده توافق هم منفي 
باشــد؛ زیرا این کشورها هیچ یک دست کمي از دیگري 
ندارند و هرکدام به فکر منافع خود هستند. براي نمونه 
روسیه و چین به ایران قول داده بودند که قطع نامه ها 
را امضا نکنند اما هر شــش قطع نامه شــوراي امنیت 
را حتي زودتر از ســایرین امضــا کردند. بنابراین ما باید 
مســئله خود را با رئیس لات هاي جهــان حل کنیم، 
در غیر این صورت مذاکره با هریک از این کشــورها به 
تنهایي فایده اي نــدارد؛ چراکه اخیرا رئیس جمهور در 
گفت وگویي با مکرون گفته بــود ایران باید نفت خود 

را بفروشد تا مسئله تأمین مواد غذایي و دارویش حل 
شــود اما رئیس جمهور فرانســه زیر بار نرفت. امروز 
مسئله این نیست که آمریکا بد است و اعضاي توافق 
هسته اي خوب هســتند. زیرا همه این کشورها وقتي 
منافعشان تأمین نشــود، گردن کشي مي کنند. بنابراین 
از آنجا که به نظر مي رســد شــرایط فراهم شده، باید 
نشست و مسئله را حل کرد و با رسیدن به توافق، مردم 
را از مخمصه کنوني خارج کرد. ورود به مذاکره اقدام 
درســت و قهرمانانه ای بود که وزارت خارجه و دولت 
مسئولیت آن را بر عهده گرفت و توافق هسته اي سال 
۹۴ به عنوان دومیــن مذاکره دیپلماتیک و ارزشــمند 
بعد از حمله روس ها بــه ایران یا قرارداد ترکمانچاي 
در تاریخ ماندگار شــد. البته اشــتباه اساسي در برجام 
ایــن بود که با مهره اصلي وارد مذاکره نشــده بودیم. 
از این رو، نخســت باید مشکل را با آمریکا حل کرد. به 
همین دلیل هم دولت باید دیپلماسي قوي تري اعمال 
کند. در مقطع کنوني وزیر خارجه هیچ کاري جز رایزني 
با مقامات اروپایي و ســایر کشورها نباید داشته باشد و 
باید از این کشــور به کشور دیگر ســفر کند تا بتواند از 
طریق دیپلماسي از میزان فشارهاي آمریکا بکاهد. در 
مقطع فشرده کنوني باید یک دپیلماسي سنگین اعمال 
کرد تا آمریکا از موضع خود کوتاه بیایید و بتوان مذاکره 
کرد. این توافق باید برد_ برد و به نفع ایران باشد. قبل 
از هر توافقي نیز باید ابتدا تحریم ها رفع شود و ایران با 

فروش نفت مشکلات خود را حل کند.
عده اي همچنان بر این اعتقادند اکنون به دلیل  �

وجود نداشتن شرایط مناســب جهت مذاکره باید 
از طریق اروپا وارد شد؛ در این صورت تاچه اندازه 

مي توان به نتیجه امیدوار  بود؟

اروپا بارها اعلام کرد ما حتي یک بشــکه نفت هم 
نمي توانیم از ایران بخریم. ازاین رو، ایران اکنون به چهار 
کشور هند، چین، کره و ژاپن نفت مي فروشد. در مقابل 
هم کالاي اساســي مورد نیاز خود را مي خواهد که ۹۰ 
درصد این کالاها هم در اختیار آمریکاست اما این کشور 
اجازه انعقاد قرارداد را به هیچ روی نمي دهد. باید اذعان 
داشت که مشکلات ایران با فروش نفت به چهار کشور 
هند، چین، کره و ژاپن حل نمي شــود. اگر اروپایي ها از 
ایران نفت خریداري کننــد و یک خط اعتباري یورو باز 
شود، بخش عمده اي از مشکلات ایران حل خواهد شد 
اما بازهم این یک راه حل موقت و کوتاه مدت است. زیرا 
اروپا از جریمه هاي آمریــکا هراس دارد؛ چراکه اگر دو 
کشتي اروپایي توقیف شود، آبروي این کشورها خواهد 
رفت. بنابراین بدیهي اســت کــه به هیچ روي در چنین 
شرایطي نفت ایران را خریداري نخواهند کرد. به همین 
دلیل ایران باید نیاز ارزي خود را از کشورهایي تأمین کند 

که بازرسي اي بر آنها اعمال نمي شود. 
  اکنون شــرایط به گونه اي اســت کــه به دلیل  �

مشــکلات اقتصادي، برخي بر ایــن اعتقادند که 
حضور مــردم در انتخابات کمرنــگ خواهد بود و 
اصولگرایان فاتح مجلس یازدهم خواهند شد، نظر 

شما چیست؟
در انتخابــات مجلس تا حدي انگیــزه مردم براي 
مشــارکت فعال، محلي است. به همین دلیل حضور 
مردم در انتخابات مجلــس آینده نیز مطلوب خواهد 
بود. اما به هر روي، اصلاح طلبان حاضر نیستند  تحت 
هر شــرایطي حضور شــورآفریني در انتخابات داشته 
باشــند زیرا در صورتي که مطالبات مردم بدون پاسخ 
باقــي بماند،  روي کاهش مشــارکت و رأي شــان نیز 
تأثیر خواهد گذاشــت. به همین دلیل نیــز این انگیزه 
باید از ســوی حاکمیــت در مردم ایجاد شــود. اجازه 
حضور به چهره هاي سرشــناس و دغدغه مند، زمینه 
را براي مشــارکت حداکثري همــه طیف هاي جامعه 
در انتخابــات پیشِ رو فراهم کند. عــلاوه بر این، مردم 
مطالبــات اقتصادي دارند که عــدم تحقق آن، تأثیري 
منفي روي جامعه گذاشته اســت. بخشي از جامعه 
ایــران مطالبات سیاســي دارند و باید ســخن خود را 
مطرح کننــد اما برعکس بــا آنها برخورد مي شــود. 
آزادي قلم، بیان و مطبوعات مسائلي است که جامعه 
روي آنها حساسیت دارد. به طوري که اکنون جامعه 
درصدي از اطلاعات خود را از شبکه هاي ماهواره اي و 

اجتماعي تأمین مي کند. 
ادامه در صفحه ۱۴

احمد خرم در گفت وگو با «شرق»:
شرط اصلاح طلبان  در انتخابات دغدغه مردم باشد


